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۹ سال پیش در چنین روزی... 

شــمیون پرز: احمدی نژاد خطرناک اســت مشایی  �
خوب است

آیــت االله حائری  شــیرازی: دفــاع رئیس مجلس  �
خبــرگان از وزیر اقتصاد دفــاع از رئیس جمهور تلقی 

می شود
بولتون، ســفیر ســابق آمریــکا در ســازمان ملل:  �

تحریم ها در تغییر روش ایران بی اثر بوده است
نوذری، وزیــر نفت: ســهمیه بندی بنزیــن تغییر  �

نمی کند
محمد نجــار، وزیر دفاع: جبهه اســتکبار در حال  �

فروپاشی است
امیر موســوی، جانشــین فرمانده کل ارتش: ایران  �

بــرای نابــودی منافع متجــاوزان در مرزهــای خود 
محصور نمی ماند

شیخ عطار، قائم مقام وزیر امور خارجه: چهار هزار  �
سانتریفیوژ در نطنز مشغول فعالیت است

محمدنبــی  حبیبــی، دبیــر کل حــزب مؤتلفــه:  �
اصولگرایان از هیچ گونه پشــتیبانی نســبت به دولت 

دریغ نکنند

احمدی نژاد: عــزم دولت برای گســترش بخش  �
تعاون در اقتصاد کشور

علی کردان، وزیر کشور: نیاز جدی به تغییر قانون  �
انتخابات وجود ندارد

اســلامی:  � مؤتلفــه  حــزب  کل  دبیــر  حبیبــی، 
موفقیت های چشــمگیر در زمینه سیاست خارجه در 

دولت نهم حاصل شد
محســنی اژه ای، وزیــر اطلاعات: پیگیــری پرونده  �

حادثه سعادت آباد ادامه دارد
علی لاریجانی، رئیس مجلــس: تغییر زودهنگام  �

مسئولان رافع مشکلات نیست
متکی، وزیر خارجه: تحولات گرجســتان باید زنگ  �

خطری برای کشورهای منطقه باشد
مصطفــی محمدنجــار، وزیــر دفــاع خبــر داد:  �

خودکفایی کامل ایران در تولیدات دفاعی
امیر موسوی، جانشین فرمانده کل ارتش: باید برای  �

ازبین بردن توان تهاجمی متجاوز و نابودی منافع آنها، 
توان تهاجمی داشته باشیم

حســینی، وزیر امور اقتصــادی و دارایی خبر داد:  �
طرح تحول اقتصادی نیمه دوم سال اجرا می شود

ضرغامــی، رئیــس ســازمان صداوســیما: تبلیغ  �
مســتقیم و شــعار موجب اشــاعه فرهنگ ریاکاری 

می شود
لاریجانی، رئیس مجلس: همیشه یک ابرمرد پیدا  �

نمی شود که از بالاتحول ایجاد کند
عباســپور تهرانی فرد، رئیس کمیســیون آموزش و  �

تحقیقــات مجلس: مدارک دانشــگاهی تعیین کننده 
وضعیت علمی افراد است نه کاغذپاره

رئیس دولت اصلاحات: وظیفه نداریم نظاممان را  �
به همه دنیا تحمیل کنیم

افروغ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: دولت در  �
برخی اوقات تنها نمایش نقد پذیری می دهد

انتقاد ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی مقام معظم  �
رهبری از اجرای اصل ۴۴: از اقتصاد دولتی آشــکار به 

سوی دولتی پنهان رفته ایم
محمدمهدی زاهــدی، وزیر علوم: حضور مودبانه  �

قدرت های بزرگ در مذاکرات هســته ای نشانه اقتدار 
نظام است

احمدی نژاد: تعاونی ها هم در توسعه و پیشرفت  �
کشور و هم در اجرای عدالت نقش دارند سهم آنها از 

اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد
جهت گیــری  � هاشمی رفســنجانی:  آیــت االله 

سیاســت های کلی برنامــه پنجم توســعه توجه به 
تحقیقات علمی است

مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح:  �
هرگونه تعرض به ایران آغاز جنگ جهانی است

صالحی، فرمانده کل ارتش: اقتدار ارتش ســبب  �
تغییر رفتار دشمن با نظام مقدس جمهوری اسلامی 

شده است
لاریجانی، رئیس مجلس: مجلس دانش آموزی از  �

دعواهای سیاسی دور باشد
محمــد نجــار، وزیر دفــاع و پشــتیبانی نیروهای  �

مســلح: وزارت دفاع به عنوان نهاد پشــتیبانی تأمین 
و تجهیز کننــده امنیــت کشــور ابزار مقتــدری برای 

مرعوب کردن دشمنان است
ناطق نوری: اهداف سند چشم انداز با رویه موجود  �

محقق نمی شود

هاشمی شــاهرودی، رئیس قوه قضائیه: دستگاه  �
قضائی از هرگونه شائبه سیاسی کاری مصون باشد

لاریجانی، رئیــس مجلس: کمیســیون فرهنگی  �
مجلــس باید رســیدگی دقیقی دربــاره نگرانی های 

موجود از سازمان تربیت بدنی انجام دهد
ســیدمحمد خاتمی: انتقاد صحیح باعث تقویت  �

است
آیت االله هاشمی رفسنجانی: ارتقا کیفیت دانشگاه  �

آزاد با جدیت دنبال می شود
موسوی، جانشــین فرمانده کل ارتش: دشمنان را  �

غافلگیر می کنیم

آینه دیروز آینه 
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ناتوانی خود را به حساب ملت ننویسید! 
حسین شمسیان: .. تزریق روحیه ذلت و ناتوانی، از  �

مهم ترین عوامل ناامیدی یک ملت است. امام راحل 
بارهــا و بارها از این صفت ناپســند منع کرده بودند و 
رهبــر انقلاب هم برخلاف این رونــد، به خودباوری و 
توانایی جوانان سربلند ایرانی تأکید داشته اند. به عنوان 
نمونه، ایشان در آذرماه ۸۴ در دیدار با بسیجیان به این 
رویه غلط و توهین آمیز  اشاره کردند و فرمودند: «همه 
ابزارهای فرهنگی و تبلیغی در طول صد سال یا بیشتر 
به کار گرفته شد، تا این ملت را به خودشان بدبین کنند. 
یکی از شخصیت های سرشــناس معروف می گفت: 
ایرانی، یک لولهنگ نمی تواند بســازد! لولهنگ یعنی 
آفتابه گِلی؛ آن زمان ها از گل، آفتابه درست می کردند. 
این جور این ملت را تحقیــر می کردند. این ملت حالا 
در زمینه های زیستی، در زمینه  فعالیت های گوناگون 
علمی، تحقیقی کارهایــی می کند که خودش را جزو 
ده کشور اول جهان قرار می دهد؛ این، شوخی نیست. 
این مســئله به ملت ما، به شــما جوان هــا، در هرجا 
که هســتید و در هر قســمتی که کار می کنید، هشدار 
می دهد که قدر خودتان را بدانید، حرکت کنید، ناامید 
نشــوید؛ شماها می توانید. شــما آن نسلی هستید که 
اگر خوب عمل کردید، آینده این کشــور را صد ســال، 

دویست سال یا بیشتر تضمین خواهید کرد»... .

چشم راست علیرضا رجایی تخلیه شد تصویر تو 
اما این است

در عمل روز یکشــنبه علاوه بر تخلیه شدن چشم  �
راست – علیرضا - رجایی، استخوان ماگزیلار، بخشی 
از فک فوقانی و قســمتی از عضله ماستر او برداشته 
شــد. رجایی اکنون در بخش ICU بســتری است اما 
پزشــکان گفته اند که حال عمومی اش خوب اســت. 
علیرضا رجایی از روزنامه نگاران شناخته شده، فعالان 
سیاسی و مدیر انتشــارات گام نو است. دکترای علوم 
سیاســی خــود را از دانشــگاه تهران گرفته اســت و 
مسئول سیاسی هیئت تحریریه روزنامه های جامعه، 
توس و نشــاط بود. او نامزد انتخابات مجلس ششم 
بود که به عنوان بیست وهشتمین نماینده این پایتخت 
برگزیده شــد. اما بعد از آنکه شورای نگهبان تعدادی 
از صندوق ها را بازشــماری کرد، غلامعلی حدادعادل 
به جای او به مجلس رفت. علیرضا رجایی در اسفند 
سال ۷۹ همراه با عزت االله سحابی، حبیب االله پیمان، 
رضا رئیس طوســی، محمد ملکی، محمد بسته نگار، 
محمدحســین رفیعی، محمد محمدی اردهالی، تقی 
رحمانی، هدی صابر، مســعود پدرام، ســعید مدنی، 
رضا علیجانی، مرتضــی کاظمیان و محمود عمرانی 
بازداشــت و در زمســتان ۸۱ محاکمه شــد. او سابقه 
بازداشــت در ســال ۸۸ را نیز دارد. او در سال ۹۰ هم 
بازداشــت شــد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 
چهار ســال حبس محکوم شــد. علیرضا رجایی در 

مورخه چهار آبان ۹۴ از زندان آزاد شد.
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 مردی نورانی از افق آسمان به طرف من آمد و کنارم نشست و 
گفت: «بلند شو درس بخوان»... من حیرت زده نیم خیز شدم و گفتم: 

«بلد نیستم؛ چطوری بخوانم!؟» او دستم را در دستانش گرفت و 
دو بار دیگر در پاسخ به سؤالم که می پرسیدم «چه بخوانم؟»، تکرار 
می کرد: «درس بخوان!»... بعد هم با لبخندی که هنوز از احساس 

آن انرژی می گیرم، دستم را رها کرد و در افق سحرگاهی قبل از 
طلوع فجر در آسمان ناپدید شد

�  مدرسه هم می رفتید؟ ادامه از صفحه اول
نه؛ آن روزها مدرسه نمی رفتم.

  وقتی پدرتان بعد از چند ماه از زندان برگشت، چه کار کردند؟  �
از دارایــی پدرم تنها یک مغــازه در بازار قدیم باقی مانــده بود که صرفا به 
خرده فروشــی مرکبات تبدیل شد و من هم از همان شش سالگی، دستیارش 
در مغازه شــدم. البته از حدود ۱۰ ســالگی به تهران آمدم و پیش برادرم در 
مغازه الکتریکی (میدان امام خمینی فعلی) مشــغول به کار شــدم. سال ها 
بعد، برادرم کارگاه تکثیر نوارهای موسیقی تأسیس کرد و من هم تابستان ها 

در کارگاه ایشان نوارهای مذهبی را تکثیر می کردم.
 شما نوجوان بودید و هنوز مدرسه نرفته بودید؛ خانواده تان نگران شما  �

نبودند؟ 
من از کودکی بســیار فعال بودم و هر حرفه ای را خیلی زود می آموختم. 

اگرچه ابتدا مدرسه نرفتم؛ اما هرگز، حتی یک روز هم بی کار نبودم. 
  فامیل تان را چه سالی تغییر دادید؟  �

برادر بــزرگ ما مهنــدس تجربی در سد ســازی و کانال ســازی بود و با 
شــرکت های بزرگــی در انتقال آب ســد دز به جنوب خوزســتان همکاری 
داشــت. زمانی که در منطقه «رامین اهواز» کار می کرد (ســال های ۱۳۴۶-
۴۸)، تصمیم گرفت فامیل خودش را از «لیمونارنجی» که دیگر هیچ نسبت 
شغلی با آن نداشت، به «رامین» تغییر دهد. بعد از ایشان، پدرم نیز پذیرفتند 

نام خانوادگی ما هم به «رامین» تبدیل شود. 
  از دوران کودکی تان می گفتید، چه زمانی به مدرسه رفتید؟  �

من تنها فرزند خانواده بودم که ســواد خواندن و نوشــتن نداشتم. اما در 
۱۳سالگی اتفاق عجیبی برایم افتاد؛ در دزفول معمولا خانواده ها نیمی از سال 
را روی پشــت بام می خوابیدند، یکی از همان شب ها خواب عجیبی دیدم که 
سرنوشــت زندگی ام را تغییر داد؛ در عالم  خواب وبیداری، مردی نورانی از افق 
آســمان به طرف من آمد و کنارم نشســت و گفت: «بلند شو درس بخوان»... 
من حیرت زده نیم خیز شدم و گفتم: «بلد نیستم؛ چطوری بخوانم!؟» او دستم 
را در دســتانش گرفت و دو بار دیگر در پاســخ به سؤالم که می پرسیدم «چه 
بخوانــم؟»، تکرار می کرد: «درس بخوان!»... بعــد هم با لبخندی که هنوز از 
احســاس آن انرژی می گیرم، دســتم را رها کرد و در افق ســحرگاهی قبل از 
طلوع فجر در آســمان ناپدید شد... و من در تعقیب او، از رختخواب برخاسته 
بودم و رو به افق فریاد می زدم: «چه بخوانم؟ چه بخوانم؟»... در همین حال، 
مادرم بیدار شــده بود و پدرم را صدا زد و گفت: مثل اینکه محمدعلی خوابی 
دیــده و دارد راه می رود؛ او را بگیر که از پشــت بام نیفتــد... از همان لحظه، 
هرچه پدرم و بعد دیگران می پرسیدند «چی شده؟»، من فقط پاسخ می دادم: 
«درس! درس...!»... چندیــن هفته، از غذاخوردن و خوابیدن و ســخن گفتن با 
افراد خانــواده و فامیل امتناع می کردم و فقط می گفتم «درس!» ... مرا پیش 
چند طبیب و حکیم شــهر بردند و تشــخیص اغلب آنها این بود که «پسرتان 
هیچ مشکل جســمی ندارد و فقط می خواهد که درس بخواند؛ پس بگذارید 
درس بخواند»... دی ماه بود که مرا به مدرســه ای بردند تا ثبت نام کنند؛ مدیر 
مدرسه گفت: «چون سنش بالاســت، فقط می تواند در کلاس ششم ابتدایی 
بنشیند... برای این کار، از من آزمون دیکته و ریاضی کلاس پنجم را گرفتند که 
در نتیجه نمره دیکته ام شــد «صفر» و ریاضی گرفتم «دو». ابتدا مدیر مدرسه 
از پذیرش دانش آموزی با چنین پایه ضعیف درســی، امتناع کرد؛ تا بالاخره با 
پیشنهاد خودم، قرار شد موقتا اجازه دهند به صورت «میهمان آزاد» در کلاس 
حضور یابم، تا اگر برای امتحانات ثلث سوم خودم را به سطح کلاس رساندم، 
اجازه شــرکت در امتحانات نهایی را داشته باشم؛ با همین شرط مرا به کلاس 
ششــم معرفی کردند... از همان روز اول، معلمم با دو نفر از شاگردان ممتاز 
کلاس صحبــت کرد تا هرکدام یــک روز در هفته با من دیکتــه و ریاضی کار 
کنند، آنها هم بزرگوارانه پذیرفتند... پشــت کارم باعث شــد در امتحانات ثلث 
سوم، جزء شــاگردان ممتاز کلاس شــدم؛ به زودی بچه های کلاس مرا «مغز 
طلایی» صدا می زدند و یکی از نشــریات استانی، مرا «نابغه خوزستانی» لقب 
داد. خلاصه شش کلاس ابتدایی در پنج ماه تمام شد 
و وارد مقطع دبیرســتان شدم؛ از همان ایام علاقه ام 
به مســائل اجتماعی و فرهنگــی و هنری و بعد هم 
سیاسی شروع شد. خودم اقدام به تشکیل گروهی از 
جوانان ۱۸-۲۴ ساله از بچه های محل کردم که اکثرا 
دانشــجوی دانشگاه های تهران و شــیراز و اصفهان 
و اهــواز بودنــد؛ و از طریق آنها از اوضاع سیاســی 
دانشــگاه های کشور مطلع می شــدم و در تعطیلات 

دانشگاهی با هم جلساتی برگزار می کردیم. 
�  اسم تشکل تان چه بود؟ 

اســمی برایش نگذاشــتیم؛ چون گرایشات بچه ها 
متفــاوت بــود و بعضــا با تشــکلات دیگــری در 
دانشگاه های خودشــان هم مرتبط بودند؛ هرکدام 
از آنها حال وهوای دانشــگاه ها یا فعالیت هایشــان 
را تعریــف می کردنــد و ما هم مســائل مشــترک

سیاسی- فکری را با هم بحث می کردیم. 
� چه شد که به آلمان رفتید؟ 

تعطیلات نوروز سال ۱۳۵۳ حادثه تلخی رخ داد: 
بچه های گروه ما برای دورهمی و تشکیل جلسه 
سالانه در شوشــتر جمع شده بودند تا به محض 
بازگشتم از سفر چندروزه تهران، به آنها بپیوندم؛ 
اما وقتی به دزفول رسیدم، متوجه شدم محله ما 
عزادار شده؛ زیرا ســه نفر از بهترین دوستانم، بر 
اثر بی احتیاطی در محل آبشــارهای شوشتر غرق 
شده و جان باخته اند. آنها صمیمی ترین دوستانم 
بودنــد که بــا رفتن شــان، من از ادامــه تحصیل 
و شــرکت در کنکــور منصرف شــدم و تصمیم 
گرفتم از کشــور خارج بشوم و چون برای خروج 
از کشــور، گذراندن نظام وظیفه لازم بود در ایام 
خدمــت دیپلم ریاضی خــود را گرفتم و تصمیم 
گرفتم برای ادامه تحصیل و گسترش ارتباطات با 

فعالان سیاسی به آمریکا یا اروپا بروم. 
� اوضاع مالــی خانواده تان خوب شــده بود که 

می خواستید به آمریکا بروید؟ 
رفتن به آمریکا و به ویژه اروپا، در آن ســال ها کار 
پرهزینه ای نبود و طبقه متوسط هم می توانستند 
از طریق «کار ضمن تحصیل» از عهده مخارجشان 
برآینــد؛ من هم بــرای تفریــح و ولخرجی مانند 
طبقه مرفه نمی خواستم به آمریکا یا اروپا بروم! 
... البتــه دولت آمریکا تقاضای ویزای مرا پاســخ 
نمی داد؛ ســاواک هــم به خاطر تکثیــر نوارهای 
ســخنرانی انقلابیون مذهبی قم، به من حساس 
شده بود... تا اینکه اواخر سال ۵۶ به آلمان رفتم. 

  چرا آلمان را انتخاب کردید؟  �
آن زمان برای ورود به آلمان، ویزا لازم نبود و ضمنا 

دوستانی هم در آنجا داشتم به واســطه آنها «اتحادیه انجمن های اسلامی 
دانشــجویان ایرانی در اروپا» آشنا شدم. پس از حدود سی ماه آموزش زبان 
آلمانی و گذراندن کالج دانشــگاه «کارلســروهه»، برای ادامه تحصیلات، به 
دانشــگاه «کلاوســتال» آلمان رفتم. در خلال این مدت، هم زمان با تحصیل 
و فعالیت های گســترده سیاســی و انقلابی و مذهبی، از طریق شرکت های 
«کاریابی» دو، ســه روز در هفته را کارهــای خدماتی انجام می دادم تا امرار 

معاش کنم. 
  چه زمانی ازدواج کردید؟  �

ســال ۵۸ بود که با همســر فــداکار و همراه ارزشــمند زندگیم، دختری 
محجبه و انقلابی، یعنی سوسن صفاوردی، از طریق برادرش که تازه از ایران 
آمده بودند، آشنا شدم و بعد از یک ماه آشنایی، باهم ازدواج کردیم. مراسم 
ازدواج مان خیلی ساده و با یک جعبه شیرینی برای اعضای انجمن اسلامی 
و اهل مســجد شهر برگزار شد مهریه همسرم نیز یک جلد کلام االله به همراه 

یک جلد تفسیر المیزان است.
  شــما در ایام دانشــجویی و قبل از انقلاب بــا امام خمینی(ره) هم  �

ملاقات داشتید؟ 
بله، همان روز اولی که امام خمینی از عراق به فرانسه آمدند (۱۳مهرماه 
۱۳۵۷)، با چهار نفر از اعضای انجمن اســلامی کارلســروهه به دیدارشــان 
رفتیم و جزء نخستین پاسداران امام خمینی(ره) شدیم... آن روزها در آلمان 
با مســلمانان غیرایرانی، بعضا اهل سنت، نماز جماعت و گاهی هم با تردید 
نماز جمعه می خواندم، زیرا ســواد حوزوی نداشتم... یادم هست وقتی این 
موضوع را با امام خمینی در میان گذاشــتم تا تعیین تکلیف فرمایند، ایشان 
توصیه و تأکید کردند تا به اقامه نماز ادامه بدهم و حتی در پاســخ به اینکه 
«من ســواد حوزوی ندارم»، گفتند: «نیازی نیســت؛ هرچه بلد هستید، کافی 
اســت»؛ البته چند ســال بعد هم انجمن اسلامی دانشــجویان ایرانی شهر 
کلاوســتال، درباره اقامه نماز جمعه بنده در آن شــهر از معظم له استفسار 
کرد که ایشــان کتبا ذیل نامه انجمن اسلامی مرقوم فرمودند: «همچنان که 
نوشــته اید، با این برادر نماز بخوانید، نماز شما قبول است. ان شاءاالله موفق 

باشید».

  از بازداشتتان در آلمان به خاطر فعالیت های دانشجویی بگویید. �
اوایل سال ۶۱ به همراه تعدادی از دانشجویان عضو انجمن های اسلامی 
آلمان، متعاقب یک درگیری با ضدانقلابیون فراری از ایران، به زندان افتادم 
و به یک ســال زندان محکوم شــدم؛ روز اول بازداشت، پلیس آلمان که مرا 
از افراد اصلی ماجرا می پنداشــت، به شــدت شــکنجه کرد تا پشت صحنه 
درگیری و اشخاص بازداشتی را معرفی کنم؛ چهار نفر پلیس، قفسه سینه و 
مهره های کمر و گردنم را به شــدت مضروب و مجروح کردند. بعد از آزادی 
مشــروط از زندان، دیگر به من اقامت رســمی ندادنــد و صرفا مجوز ادامه 
تحصیل «Duldungs schein» تا خاتمه مقطع فوق لیســانس دادند. ســال 
۱۳۷۲ پس از تشــکیل پرونده «میکونوس» کــه روابط ایران و آلمان پیچیده 
شــد، چون با متهم ایرانی پرونده میکونوس، سابقا در سال ۱۳۶۱ هم سلول 
در زنــدان بودیم، دولت آلمان اتمام دکترای مهندســی مرا، موکول به ابراز 
برائــت از دولت ایران و درخواســت پناهندگی از آلمان کرد که طبیعتا برای 
اینجانب پذیرش چنین تحقیر ملی اي غیرممکن بود. به  همین  دلیل دکترای 
مهندســی من ناتمام ماند و با خانواده به ایران بازگشتیم؛ البته بعدا در یکی 
از دانشــگاه های دیگر آلمان به صورت ترددی «همکار علمی» شدم که این 
همکاری نیز در ســال ۱۳۷۶ پــس از صدور رأی نهایــی دادگاه میکونوس، 

ممنوع شد و تمام ارتباطات دانشگاهی من با آلمان قطع شد. 
  دیگر به آلمان نرفتید؟  �

چرا تا ســال ۱۳۸۱ برای ســخنرانی و برگزاری «ســمینارهای سراسری 
مســلمانان آلمانی زبان اروپا» که مســئولیت آن را از اوایل انقلاب بر عهده 
داشتم، ســالانه حداقل دو بار به آلمان می رفتم. اما بعد از انفجار برج های 
تجارت جهانی نیویورک، تابستان ۱۳۸۱ سمیناری در دانشگاه تهران با عنوان 
«نخســتین همایش جهان پس از آمریکا» برگزار کردم که بازتاب گسترده ای 
در اروپا و آمریکا داشــت که متعاقبا به آمریکا ممنوع الورود شــدم. زمستان 
همان ســال، دولت آلمان هم با وجود حضورم در آلمان برنامه من را لغو و 

اعلام کرد ممنوع الورود هستم. 
  خانواده تان چطور به آلمان می روند؟  �

اعضای خانواده ام مثل هر شــهروند دیگــري، می توانند به آلمان بروند. 
به جز پســر بزرگم که سکونت موقت و تردد کاری دارد، هیچ کدام از اعضای 
خانواده ام، ساکن خارج از کشور نیستند. البته همین پسر بزرگم نیز دو بار در 
مقطع دکترا به خاطر مواضع سیاســی بنده، از دانشــگاه اشتراسبورگ و یک 

دانشگاه آلمان اخراج شد. 

  نوه تان هم در آلمان به دنیا آمد؟ او را می بینید؟  �
علت به دنیاآمدن ایشان در بیمارستان آلمان، توصیه پزشک مربوطه بود؛ 
نه چیزی دیگر... بله، گاهی اوقات که میســر می شود، نوه ام را می بینم؛ فعلا 

او تنها نوه ام است. 
  عروستان را هم می بینید؟ رابطه تان حسنه شده است؟  �

طرح مســائل خصوصی که ســخن از تفاوت دیدگاه بــا فردی محترم از 
خانواده ام باشــد و تبدیل به جنجال رسانه ای شود، دور از مرام خانوادگی و 

خلاف ذائقه رسانه ای بنده است. 
  نمی خواستم باعث آزردگی شما شوم؛ از فرزندانتان برایمان بگویید.  �

فرزند بزرگم یاسین، متولد سال ۶۰ است، او از دوسالگی شروع کرد به حفظ 
قرآن و در چهارســالگی به عنوان نخستین کودک قرآنی جمهوری اسلامی در 

ماه مبارک رمضان سال ۶۴ در شبکه دو سیما به مردم معرفی شد. 
فرزند دومم، متولد ســال ۶۶، از نوجوانی حافظ کل قرآن شــد و مصمم 
اســت ان شــاءاالله پس از تدارک مقدمات، ازدواج کنــد. دخترم که در خلال 
نوجوانی قاری قرآن مدرســه خودش بوده، متولد ۶۸ اســت و ازدواج کرده 
و همســر بزرگوارشــان، به دور از هیاهوی رســانه ای به تحصیل و کار آزاد 

خانوادگی اشتغال دارد. 
  از آلمان که برگشتید؟ چه شد؟  �

ابتدای سال ۷۳ بود که به ایران برگشتم؛ در همان آغاز ورودم به تهران، 
پیشــنهاداتی از سوی همکاران محترم دولت هاشــمی مطرح شد؛ مثلا در 
همان هفته آغاز ســال که هنوز تعطیلات رســمی نوروز بود، بنده با تعیین 
شرط موقت، معاون فرهنگی مؤسسه رســانه های تصویری وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی در دوره وزارت جناب مصطفی میرســلیم شدم. چند ماه 
بعــد از وزارت علوم وقت، بــرای عضویت هیئت علمی در چند دانشــگاه 
پیشنهاداتی داشتم، چون تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هنوز بسیار 
محدود بود، برایم جذابیت داشت؛ اما مایل بودم ابتدا دکترای ناتمامم را به 
ســرانجام برسانم و بعد وارد دانشگاه شــوم؛ از طرفی پذیرش مدیریت های 
اجرائی ســنگین برای کسی که ۱۶، ۱۷ سال در کشــور حضور نداشته، برایم 
قابل قبول نبود. برهمین اســاس، پیشــنهادهایی؛ مانند معاونت استانداری 
تهران یا بعضی استانداری ها را هم با تمام جذابیتشان، در حد صحبت های 

اولیه رد کردم، چون اصولا پست اجرائی با روحیه ام سازگار نبود... .
  آن روزها دولت هاشــمی مستقر بود؟ این پیشــنهادها از طرف چه  �

کسانی به شما داده می شد؟ 
تا ســال ورودم به ایران، مشــکل خاصی با شــخص هاشمی رفسنجانی 
نداشــتم و خود ایشان هم خصوصا مواردی از فداکاری های مرا می دانست. 
بعضی از وزرای دولت از دوســتان ۴۰ساله و همشهری ام بودند؛ مثل جناب 
آقای غلامرضا فروزش. جناب آقای علی محمد بشــارتی، وزیر وقت کشــور، 
نیز از زمان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی که گاهی به خارج از کشور 
تردد می کرد، با بنده آشــنایی و محبت برادرانه داشت. به هرحال وقتی یک 
فرد در مســائل فرهنگی، رســانه ای و مذهبی در آلمان شــناخته شده باشد 
و بــا وزارت امــور خارجه، وزارت ارشــاد، وزارت صنایع، ســازمان تبلیغات 
اســلامی، وزارت کشاورزی و ســایر نهادهای انقلاب و جمهوری اسلامی از 
ابتدای تشــکیل آنها همکاری و ارتباط داشته باشد، برای خواص ناشناخته 
نمی ماند. مدیرکل روابط عمومی وقت وزارت کشــور نیز که کاردار سابق ما 
در آلمان بود، شــناخت نســبتا کافی و ارتباط صمیمانه ای با بنده داشت که 
در همان ابتدای ورودم به ایران، مســئولیت بولتن محرمانه وزارت کشور را 
هم برعهــده گرفتم. درعین حال مدتی با شــورای عالی جوانان و آقای دکتر 

میرباقری (قائم مقام فعلی سیما) هم فکری داشتم. 
  چرا پیشــنهاد ها برای جذب شما در بدنه اجرائی کشور زیاد بود. شما  �

که تازه به ایران برگشته بودید و رزومه اجرائی هم نداشتید؟ 
از ابتدای پیروزی انقلاب اســلامی، کدام یک از سفرا و کارداران و رایزن های 
فرهنگی ایران و مسئولان مرکز اسلامی هامبورگ با اینجانب آشنایی یا ارتباط 
نزدیک فکری یا همکاری نداشته اند؟ هر کاری که جمهوری اسلامی خواسته 
و من توانســته ام، در تمام آن ســال ها انجام داده ام و هرگز هم هیچ پُست و 
مسئولیت و حکم رسمی ای از هیچ کسی نخواستم؛ شاید باورش سخت باشد، 
اما حقیر تا ۴۴سالگی از استخدام شدن در هر نهاد و سازمانی، طفره می رفتم؛ 
چون اصولا انگیزه ای نداشــتم که «مســتخدم دولت» بشــوم، بلکه همیشه 

می خواستم، «آزاده ای مدافع نظام و فدایی انقلاب اسلامی» بمانم. 
  چرا همراهی تان با آقای میرســلیم در وزارت ارشــاد خیلی طولانی  �

نشد؟ 
اوایل ســال ۷۴ بود که از وزارت ارشاد بیرون آمدم و به صداوسیما رفتم. 
البته آقای میرسلیم را شخصیتی سلیم النفس و قابل احترام می دانستم، اما 
شــرط همکاری خودم و رسالت سازمانی هربخش از وزارت ارشاد را «تبلیغ 
امامت و ترویج مرجعیت ولی فقیه» می دانســتم که این دیدگاه ولایی و نگاه 
اســلام جهان شــمول بنده، با سیاســت و افکار هاشمی رفسنجانی مغایرت 

داشت؛ بنابراین از وزارت ارشاد خارج شدم. 
  پس از خروج از وزارت ارشاد چه کردید؟  �

ســال ۷۴ از ســوی دکتر پورنجاتی به صداوســیما دعوت شــدم، تا در 
راه اندازی شــبکه چهار ســیما که به قول ایشــان قرار بود «کفــاره گناهان 
شــبکه های دیگر سیما» باشــد، همکاری کنم. البته قصدم همکاری موقت 
با شورای مدیریت شبکه چهار ســیما بود. بعد از حضور بنده در سازمان، با 
دکتر علی لاریجانی، رئیس وقت صداوسیما، از سوی برخی دوستان آشنایی 
برقرار شــد و با پیگیری و تأکید لاریجانی و اصرار مرحوم علی کردان، پس از 

دو سال پیگیری، به استخدام سازمان صداوسیما درآمدم. 
  الان هم در استخدام سازمان صداوسیما هستید؟  �

از ســال ۱۳۸۵ از طریق مصوبه هیئت ممیزه دانشــگاه پیام نور به عنوان 
عضو هیئت علمی گروه الهیات به این دانشــگاه منتقل شــدم. البته دولت 
روحانی که آمد، با رفتاری غیرمدبرانه، مرا تحت هر نوع فشــار سازمانی قرار 
دادند و به حذف و انزوای شــغلی کشاندند؛ کسی که نماینده وزیر علوم در 
تشــکل های دانشگاهی بوده، مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل فرهنگی پیام 
نور کشور و عضو شورای فرهنگی دانشگاه و عضو هیئت علمی گروه الهیات 
پیام نور تهران بوده اســت، حالا این دولت توانســته او را به یک «کارشناس 
ســاده و بی خاصیت» تبدیل کند که باید هرروز در منطقه خاک سفید تهران 
در یک آزمایشــگاه متروکه دانشگاه حاضر شود، واقعا این چه شاهکار تدبیر 
دولتی است؟ آقایان هرگاه دلشان بخواهد ماهانه به طور متوسط حدود دو 
تا ســه  میلیون تومان به بنده حقوق بدهند یا هربــار به یک بهانه ای همین 
دو  میلیون تومان را هم قطع کنند؛ مانند امســال که تابه حال چهار ماه است 

حقوق اندک ماهانه مرا هم پرداخت نکرده اند! 
  به شــرایط کاری – سیاسی شما در دولت فعلی بازمی گردیم. پیش از  �

آن می خواهم از شما بپرسم چه شد که مشاور احمدی نژاد در دولت نهم 
و دهم شدید؟ چه چیزی شما را به یار او بدل کرد؟ 

ممکن اســت شماها از زمان احمدی نژاد مرا شناخته باشید؛ اما از همان 
ســال ۱۳۷۴ که در دانشگاه ها، مراکز سپاه و بسیج و مساجد کشور سخنرانی 
می کردم و در برنامه های داخلی و برون مرزی صداوســیما، مسائل سیاسی 
ایــران و منطقه و اروپا و آمریــکا را تحلیل می کردم، چهره ای رســانه ای و 

شناخته شده بودم. 
ادامه در صفحه ۷

محمدعلی رامین از زندگی خصوصی و سیاسی اش می گوید

بیشتر از احمدي نژاد در اروپا مشهور بودم
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